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مفهوم واقعي زندگي در زيبايي و نيروي تلاش به سوي هدف 
  .است و هستي در هر لحظه بايد هدفي بس عالي داشته باشد

زحمتکش و  يها بر توده يمذهب در ستم اجتماع يها ترين ريشه يقامروز عم"       
فته است که هر روز و هر لجام گسيخته سرمايه نه يها دربرابر نيروها آن يناتوان

تر از هر  يمراتب غير انسانه ب يتر و مشقات و دردناک هزاران بدتر يئبساعت مصا
 يزحمتکش عاد يها انسانديگر از قبيل جنگ و زلزله و غيره بر  يحادثه غير عاد

  ".دارنديروا م
، وابسته به يدار سرمايه يوسيله کار اجبار هله شده ب يها که توده تا وقتي"       

ها  که اين توده يباشند، تا زمان يدار گر سرمايه لجام گسيخته و ويران يها قدرت
سلطه  يخودشان فرا نگرفته باشند که متحد و متشکل و طبق برنامه، اين ريشه يعن

گونه جزوه  ا آن زمان هيچسرمايه را آگاهانه در تمام اشکال آن، از بين ببرند، ت
  ".ها را از دست مذهب خلاص کند تواند اين توده ينم يا آموزنده

  .۱۹۰۹مه  ۱۳ – ۴۵شماره  – يلنين منتشر شده در پرولتاريا ي ا ز مقاله يقسمت
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الكسي ماكسيمويچ پشكوف كه بعدها با نام ماكسيم گـوركي شـهرتي دنيـاگير           
نووگراد كه بعدها گوركي ناميـده شـد    ميلادي در نيژني ۱۸۶۸كسب كرد، در سال 

ه همين دليل ب. ي منحوس خود را به او نماياند از همان كودكي فقر چهره. متولد شد
بـه عنـوان شـاگرد كفـاش، شـاگرد نقـاش،       . ي تحصيل وي گرديـد  مدتي مانع ادامه

  .گذراند كرد و زندگي را مي كار مي... كارگر كشتي و 
اشـتياقي كـه بـه    . كـرد  كار مـي " در ميان مردم"زيست، و  مي" در ميان مردم"او        

جواني او نيز مثـل  . راند ميكتاب پيدا كرده بود او را به طرف شناختي سازنده پيش 
به عنوان باربر اسكله، نـانوا، باغبـان،   . فرسا سپري شد اش در كارهاي طاقت كودكي
  .ي آوازهاي دسته جمعي كاركرد خواننده

ات ي ادبي ـ شورش قرار گرفت و به مطالعـه در مسير تحولات فكري آن زمان ك       
 قبل از تحولات سال. بود اي سرشناس شده نويسنده ۱۸۹۲در سال . سياسي پرداخت

 ۱۹۰۵پس از سركوبي جنـبش  . را نوشت" وفانسرود مرغ ت"و " سرود شاهين" ۱۹۰۵
  .است  محصول همين دوره" مادر"رمان . ميلادي به خارج سفر كرد

گرايــي  رئــيس اتحاديــه نويســندگان شــوروي شــد و واقــع  ۱۹۳۲وي در ســال        
رمـان  . به نويسندگان شوروي توصيه نمود ي نگارش گرايانه را به عنوان شيوه جامعه

 ۱۹۳۶مرگ گوركي به سـال  . نيز به عنوان الگوي براي اين شيوه معرفي شد" مادر"
  .ميلادي اتفاق افتاد

، توسـط انتشـارات زوار بـه    خورشيدی ۱۳۴۹ين بار در سال كتاب حاضر نخست       
بـي آن كـه متـرجم    در اين اواخر نيز از طرف چند تـن از ناشـران   . چاپ رسيده بود

. كتاب از آن اطلاعي داشته باشد، چاپ و پخش گرديد كـه خـود جـاي گلـه دارد    
اميد است نشر حاضر، كه مترجم گرامي تجديد نظر كـاملي در آن بـه عمـل آورده    

  .است، تا حدودي موجبات رضايت پويندگان ادبيات راستين را فراهم آورد
   انتشارات بابك:  ناشر                                    
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ي  شب بود، كه از محفل دوستان، جايي كه آخرين داستان به چـاپ رسـيده  ...        
بر اثر تعريف زيادي كـه از آن  . خود را خوانده بودم، بيرون آمده وارد خيابان شدم

با تأني در خيابان خلوت گام بر . شده بود كرده بودند، هيجان مطبوعي در من ايجاد
داشتم و براي نخستين بار در عمرم تا اين حـد از نشـاط زنـدگي سرمسـت شـده       مي

  .بودم
. ابـر نقـش بسـته بودنـد     انبوه ستارگان بر آسمان بي. ماه فوريه و شب صافي بود       

اي از  هي با شكوهي از برف تازه بـر تـن كـرده بـود و سـرماي گسـتاخان       زمين جامه
هاي خـود   هاي درختان از ديوارها سركشيده، با سايه شاخه. دميد آسمان به زمين مي

ذرات شفاف بـرف، در  . نقش و نگار زيبا و بديعي در سر راه من ايجاد كرده بودند
اي در  جنبنـده . انگيـزي داشـتند   ي ماه درخشـندگي نشـاط   نور كبود و نوازش كننده

ش برف در زير پاهاي من، تنها صدايي بود كه خ صداي خش. شد جا ديده نمي هيچ
  ...زد سكوت باشكوه اين شب روشن و فراموش نشدني را بر هم مي

چقدر خوب است كه انسان در دنيا؛ در ميان مردم ارج و منزلتي : كردم فكر مي       
  !داشته باشد

  .كرد ي درخشان و روشني را برايم تصوير مي اين انديشه آينده       
  :كرد از پشت سرم شنيده شد صداي كسي كه با تأمل صحبت مي       

  !ها، شما چيز خوبي نوشته بوديد، بله، عالي بود -       
  .از شنيدن اين صداي غيرمنتظره يكه خورده برگشتم و نگاه كردم       
كه لباسي تيره بر تن داشت خود را به من رسانيد و پا به پاي  قدی تاهوشخص ك       
هايش نقـش بسـته بـود و از پـايين بـه بـالا بـه         لبخند نافذي روي لب. ه راه افتادمن ب

ها،  ها، گونه نگاه: سراپاي وجودش به طور عجيبي نافذ بود. كرد صورت من نگاه مي
هـاي   انـدام تكيـده و كوچـك او بـا آن گـوش     تمام . ي او با ريش نوك تيزش چانه
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كـرد   صدا و سبك حركت مـي  طوري بي. رفت عجيبش مثل ميخ توي چشم فرو مي
خوانـدم او را   جـايي كـه داسـتان خـود را مـي      در آن. لغزيد كه گويي روي برف مي

ايـن آدم كـه   : بديهي است كه از شنيدن صداي او متعجـب شـده بـودم   . نديده بودم
  بود؟ از كجا پيدا شده بود؟

  شما هم گوش داديد؟: كردمپرسش        
  .بله، لذت هم بردم -       

هـاي كوچـك    هاي نـازكي داشـت و سـبيل    لب. كرد با صداي بمي صحبت مي       
هـاي او زايـل    ايـن لبخنـد كـه از روي لـب    . پوشـانيد  سياهش لبخند او را از نظر نمي

احساس كـردم كـه در پشـت آن فكـر     . شد اثر نامطبوعي در من به وجود آورد نمي
اغ بودم كـه نتوانسـتم بـه    دار و انتقاد آميزي نهفته شده است؛ اما به قدري سردم نيش

اي از نظرم محو شد و در مقابل  لبخند او مانند سايه. اين حالت سيماي او توجه كنم
. صفا و روشني رضايت خاطري كه به من دست داده بود به سرعت ناپديـد گرديـد  

در دل اميـدوار بـودم   . گويد رفتم و منتظر بودم ببينم چه مي پهلو به پهلوي او راه مي
ي  انسان تشـنه : افزايد يني و لذت دقايقي كه امشب بر من گذشته است بيكه بر شير

تعريف و تمجيد است، براي اين كه سرنوشت  به نـدرت از روي مهـر بـه او تبسـم     
  .كند مي

  :همراه من پرسيد       
راستي خوب است كـه انسـان خـود را موجـودي اسـتثنايي و برتـر از ديگـران               

  ست؟احساس كند، اين طور ني
  .زده با او موافقت نمودم او چيز مخصوصي حس نكردم و شتاب پرسشدر        
هاي كوچكش را كه انگشتان خميده و لاغري داشت با حالت عصبي  او دست       

  !هه، هه، هه: داري كرد ي نيش به هم ماليد و خنده
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  :به سردي گفتم. ي او آزرده خاطر شدم از خنده       
  !خيلي خوش برخوردي هستيد شما آدم -       
  :تبسم كنان با حركت سر حرف مرا تأييد كرد و گفت       
خـواهم   هميشه هـم مـي  ... بله، آدم خوش برخوردي هستم، خيلي هم كنجكاو        

همين است كه به . بفهمم و از هر چيزي سر در بياورم، اين كوشش دائمي من است
خواهم بدانم كه اين موفقيت به  حالا ميدهد، به همين دليل است كه  من جرأت مي

  !است چه بهايي براي شما تمام شده
  :ميلي گفتم نگاهي به او انداختم و از روي بي       
  ...تر  شايد هم كمي بيش... به بهاي يك ماه كار " تقريبا       
  :سرعت حرف مرا قاپيد و گفتاو به        
ي تجربـه از زنـدگي كـه هميشـه ارزش     آها، قدري زحمت و بعد هـم انـدك   -       

شما با اين بها ايـن فـيض    ارزش هم نيست، چون زيادي ندارد، ولي در عين حال بي
بريد كه در حال حاضر هزاران نفر با خواندن آثار شـما بـا فكـر شـما زنـدگي       را مي

! هـه، هـه، هـه   ... شود كه شايد با مـرور زمـان    هم اميدهايي پيدا مي" كنند و بعدا مي
ولـي در مقابـل ايـن همـه آرزوهـا بـيش از       ! هه، هه، هه... ي هم كه شما بميريد وقت
  تصديق نداريد؟. شد داد ايد مي چه كه شما به ما داده آن

با چشمان سـياه و نافـذش نگـاهي    . داري كرد ي نيش ي بريده بريده از نو خنده       
نگاهي كردم و با رنجش  من هم از بالا به پايين به او. مزورانه به سراپاي من انداخت

  :و برودت پرسيدم
  كنم افتخار صحبت كردن با چه كسي را دارم؟ پرسشفرماييد  اجازه مي. ببخشيد       
خـواهم بگـويم مـن     نمـي " زنيد؟ ولي با اين حال فعلا من كي هستم؟ حدس نمي -       

يـد  گو مگر در نظر شما دانستن اسم شـخص، از چيـزي كـه او بـه شـما مـي      . كي هستم
  تر است؟ مهم
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  !ولي با اين وصف خيلي عجيب است... البته نه : جواب دادم       
هم صحبت من، بدون توجـه، آسـتين پـالتوي مـرا گرفـت و در حـالي كـه بـه                

  :خنديد شروع به صحبت كرد آهستگي مي
خوب، بگذاريد عجيب باشد، معلوم نيست كه چرا انسان بـه خـودش اجـازه     -       
و اگـر شـما   ... گاهي از حدود آداب ساده و عادي گامي فراتـر بگـذارد؟    دهد نمي

فـرض كنيـد كـه مـن     ! مخالف اين مطلب نيستيد بياييد صادقانه با هم صحبت كنـيم 
اي عجيـب و خيلـي هـم كنجكـاو كـه       خواننده... هاي شما هستم  ي داستان خواننده

كتـاب شـما؟   " مـثلا .. .آيـد   گونه يك كتاب به وجود مي هخواهد بداند چرا و چ مي
  .بياييد صحبت كنيم

خيلـي  ... اين طور برخوردها و گفتگوها ! كنم اوه، بفرماييد خواهش مي: گفتم       
  .هر روز ميسر نيست... براي من مطبوع است 

هـا بـراي مـن داشـت نـامطبوع       گفتم، زيرا اين حرف اما در واقع به او دروغ مي       
به چه مناسـبت بـه خـود    " خواهد؟ اصلا جان من چه مياو از : كردم فكر مي. شد مي

ي  دهم كه اين برخورد خياباني و گفتگو با اين شخص ناشناس را به ديـده  اجازه مي
  نوعي مباحثه بنگرم؟

ي  رفـتم و سـعي داشـتم قيافـه     معهذا به هر نحوي بود با تـأني پهلـوي او راه مـي          
به زحمت به اين كار موفق شده ولي يادم هست كه . خوش و دقيقي به او نشان دهم

خواستم با امتناع از حرف زدن،  اي داشتم و نمي روي هم رفته هنوز حالت جسورانه
  .آن شخص را از خود برنجانم و تصميم گرفتم مواظب خودم باشم

آميخـت   مان در هم مـي  هاي ما را در زير پاهاي تابيد و سايه نور ماه از عقب سر مي       
مـن بـه ايـن    . نمـود  خزيد، تبديل مـي  اي كه جلوي ما در روي برف مي تيرهي  و به لكه

هـا جلـوتر از    اي كه مانند اين سايه كردم چيز تيره ها خيره شده بودم و احساس مي سايه
  .آيد شود به آن رسيد، در درون من به وجود مي من است و نمي
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افكار خـود مسـلط   همراه من اندكي سكوت كرد، سپس با لحن مطمئني كه بر        
  :بود شروع به صحبت كرد

ي فعاليـت انسـاني    تـر از انگيـزه   تـر و كنجكاوانـه   در زندگي هيچ چيزي مهم -       
  اين طور نيست؟... نيست 

  .سر را به علامت تأييد تكان دادم       
حـالا كـه جـوان هسـتيد     . پس بياييد صميمانه صحبت كنـيم ! ... موافق هستيد -       

  ! ...مانه صحبت كردن را از دست ندهيدفرصت صمي
هاي او علاقمند شـده بـودم و در    به حرف! چه آدم عجيبي است: به خود گفتم       

  :كردم پرسيدم ي تلخي مي حالي كه خنده
  ولي از چه صحبت كنيم؟ -       
او نگاه دقيقي به صورت من انداخت و با لحن خودماني يك دوسـت قـديمي          

  :بانك زد
  !ي هدف ادبيات درباره -       

  ...كنم كه حالا ديگر دير شده است  هر چند، فكر مي... بفرماييد  -       
  ! ...نه، براي شما هنوز دير نشده است! اوه -       
از آهنـگ كلمـاتش اعتمـاد شـديد و از     . هاي او متعجب شده ايستادم از حرف       

ستادم و خواستم از او چيزي بپرسـم ولـي او   اي. لحن گفتارش آثار كنايه مشهود بود
كشـيد   دست مرا گرفت و در حالي كه به آهستگي و با اصـرار بـه طـرف جلـو مـي     

  :گفت
! مقدمه بس اسـت ... كنيم  نايستيد، زيرا من و شما راه خوبي را داريم طي مي -       

سـتيد  گـذار ادب و ادبيـات ه   شما كه خدمت... بگوييد ببينم منظور ادبيات چيست؟ 
  .بايد اين را بدانيد
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اين مـرد از مـن چـه    . از فرط تعجب و حيرت عنان اختيار از دستم در رفته بود       
  مي خواهد؟ كيست؟

  ...دهد  گوش كنيد، قبول بفرماييد كه آن چه بين ما رخ مي: گفتم       
بدون آخر در دنيا هيچ چيزي ! ي درستي است، باور كنيد داراي اساس و پايه -       

كه به ژرفا  تندتر برويم، ولي نه به پيش بل... گيرد  پايه و اساس صحيح صورت نمي
...   

بدون چـون و چـرا ايـن آدم عجيـب و جـالبي بـود ولـي مـرا داشـت عصـباني                  
صبري به جلو حركت و او به آرامي به دنبال من راه افتاد و  من دوباره با بي. كرد مي

  :گفت
براي شما كار دشـواري  " تعريف هدف ادبيات فعلا: فهمم را ميمقصود شما  -       

  .كنم من اين كار را انجام دهم است ولي سعي مي
  :آهي كشيد و لبخند زنان نگاهي به صورت من انداخت       
اگر بگويم هدف ادبيات اين است كه به انسان كمك كند تا خود را بشناسد  -       

هـا را در وجـود    ، ميل به حقيقت و مبارزه با پسـتي و ايمان به خودش را تقويت كند
ها عفت، غـرور   ها بيابد، در روح آن مردم توسعه دهد، بتواند صفات نيك را در آن

ها كاري كند تا مردمي نجيـب، بهـروز و قـوي شـده،      و شهامت را بيدار كرده با آن
خواهيـد  بتوانند حيات خود را با روح مقدس زيبـايي ملهـم سـازند، آيـا شـما قبـول       

بـا هـر   ... بديهي است كه كامل نيست فقـط طرحـي اسـت    . كرد؟ نظر من اين است
بگوييد . اي ببخشد آن را تكميل نماييد چيزي كه ممكن است به زندگاني جان تازه

  ببينم با من هم عقيده هستيد؟
مـردم تصـور   " همـين طـور اسـت، معمـولا    " تقريبـا ! كنم بله، تصديق مي: گفتم       
ي ادبيات به طور كلي عبارت است از تجليل شخصـيت انسـان و    ه وظيفهكنند ك مي
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بينيـد كـه بـه چـه امـر بزرگـي        مي: سپس با لحن نافذي گفت... تلطيف عواطف او 
  !هه، هه، هه: داري كرد ي نيش از نو خنده! كنيد خدمت مي

  :پرسيدم. اش مرا نرنجانده است وانمود كردم كه خنده       
  ها چيست؟ د شما از اين حرفخوب مقصو -       
  كنيد؟ و شما چه فكر مي -       
  ... راست بگويم : گفتم       
: از خـود پرسـيدم  . ي او افتـاده سـاكت شـدم    ولي به فكر اظهارات تند و زننـده        

منظور او از صميمانه صحبت كردن چيست؟ او كه آدم احمقي نيسـت، بايـد بدانـد    
زه محدود است و حس خودخواهي او تا چه حد در ي صميمت انسان چه اندا درجه

نگاهي به صورت همراه خود انداخته حس كـردم  ! حفظ اين محدوديت مؤثر است
آه اگر بدانيد چقـدر اسـتهزا و   . دار ساخته است كه لبخند او روح مرا سخت جريحه

ترسم و همـين   احساس كردم كه دارم از چيزي مي! هاي او نهفته بود تحقير در تبسم
  .كرد از او دور شوم رس ايجاب ميت

  :كلاه خود را كمي بلند كردم و با لحن خشكي گفتم       
  !من رفتم -       
  چرا؟: او آرام و با تعجب پرسيد       
  .چون كه دوست ندارم شوخي از حد معيني تجاوز كند -       
دانيد، اگـر حـالا    ياما م... ميل خودتان است ... رويد؟  و فقط براي همين مي -       

  .همديگر را نخواهيم ديد" هرگز"ديگر . از من بگريزيد
تكيه كرد و آن را طوري محكم و با آهنگ ادا نمود كه " هرگز"ي  روي كلمه       

من از اين كلمه نفـرت دارم و  . شنوم گويي دارم صداي ضربت ناقوس مرگ را مي
" پتك گران و سردي است كه قبلا ترسم، زيرا اين كلمه در نظر من، مانند از آن مي
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اين . تقدير آن را درست كرده است تا با ضربات آن اميدهاي مردم را درهم بشكند
  :با بغض و اندوه از او پرسيدم. كلمه مرا متوقف ساخت

  خواهيد؟ از من چه مي -       
د كشي از نو نيشخندي زد و در حالي كه دست مرا محكم گرفته بود و پايين مي       
  .جا بنشينيم اين: گفت
حركت  هاي درختان بي در اين موقع من و او در خيابان باغ ملي، در ميان شاخه       

هـاي نـوك تيـز و     هـا كـه از يـخ    گويي ايـن شـاخه  . ي اقاقيا و ياس بوديم و يخ بسته
ها را روشن ساخته و در هوا بالاي سر مـن معلـق    باريكي پوشيده شده و پرتو ماه آن

  .رسيدند خليدند و به قلبم مي ام مي ر سينهبودند، د
كردم و سـاكت   از اين رفتار همراه خود مات و مبهوت شده بودم به او نگاه مي       

بودن، و در حالي كه ميل داشتم به خود روحيه داده عمل او را توجيه كنم به خودم 
  :گفتم
  .اين آدم بيمار است" حتما -       
  :و فكر مرا خوانده باشد گفتاما مثل اين كه ا       
پنداري من بيمارم؟ اين فكر را از سـرت بيـرون كـن كـه خيلـي زيـان        تو مي -       

خواهيم حرف كسي را بفهميم خـود   اغلب وقتي كه ما نمي! بخش و مزخرف است
تـر و مبتكرتـر از مـا     پوشانيم آن هم فقط براي اين كه او با هـوش  را با اين پندار مي

انگيـز مـا را نسـبت بـه هـم تأييـد        اعتنايي غم اين فكر با چه سماجتي بيببينيد . است
  .سازد تر مي كند و روابط و مناسبات ما را پيچيده مي

كـردم   در حالي كه خود را در برابر اين شخص بيش از پيش شرمنده احساس مـي        
  :گفتم
هايش را بالا انداخته  شانه. ديگر من بايد بروم... روم  اما ببخشيد من مي! .. آه بله -       
  :گفت
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از درك خيلـي چيزهـا   . شـود  اما بدان كه خيلـي بـه ضـررت تمـام مـي     .. برو  -       
  .دست مرا رها كرد و من از او جدا شدم. شوي محروم مي

اي كه پوشش نازك و سـفيدي   تپه" ولكا"اي مشرف بر  او در ميان باغ روي تپه       
تنها ماند، در . بريد يره و نوار مانندي آن را از وسط مياز برف داشت و راه باريك ت

انگيـز آن سـوي رودخانـه در     ي خـاموش و غـم   حالي كه چشم انـداز وسـيع جلگـه   
ها نشست و به افـق   او توي باغ ماند، روي يكي از نيمكت. برابرش گسترده شده بود

كردم  من در طول خيابان راه افتادم و احساس مي. خلوت و دور دست چشم دوخت
چطـور  : كردم رفتم و با خود فكر مي مي.  رفتم شوم ولي معهذا مي كه از او دور نمي

جا در پشت سر من نشسته نشان دهم كه در نظر من  بروم تا به او، به آن آدمي كه آن
  چندان ارزشي ندارد؟ تند بروم، يا آهسته؟

دانم كـه   مي... است زند كه به نظر من آشن اينك او با تأني آهنگي را سوت مي       
ي  آميز براي كوري تنظيم شده است كه نقش سر دسته انگيز و مسخره اين سرود غم

  زند؟ مي" چرا اين آهنگ را مخصوصا: فكر كردم. كوران را به عهده گرفته است
ي برخوردم بـا ايـن آدم كوچولـو، درون     و آن موقع فهميدم كه از همان لحظه       
انتظار برخـورد بـا يـك    . ام سات عجيب و غريب پا گذاردهي تاريكي از احسا حلقه

اعتنـايي چنـد    چيز مبهم و سنگيني مانند مهي تيره برحالت از خود رضـامندي و بـي  
زد بـه   كلمات اشعاري را كه اين آدم سوت مي. لحظه قبل وجودم سايه انداخته بود

  :خاطر آوردم
  اي كه ره را خود نداني        رهنمايي كي تواني                                 

يك آرنج خود را روي زانو تكيه داده و سر در كف . برگشته به او نگاه كردم       
هاي سياه او در زير پرتـو   زد و سبيل كرد، سوت مي دست نهاده بود و به من نگاه مي

انگيزي مرا تكـان داد و   احساس غم. خورد ماهي كه به صورتش تابيده بود تكان مي



۱۰ 

به سرعت به او نزديك شده پهلويش نشستم و بدون هيجان . صميم گرفتم برگردمت
  :ولي با حرارت گفتم

  ...گوش كنيد، ساده صحبت خواهيم كرد  -       
  :او سرش را تكان داد و گفت       
  .اين كار براي مردم ضرورت دارد -       
  .ر استكنم شما نيرويي داريد كه در من سخت مؤث حس مي -       
  ها؟؟... خواهيد چيزي به من بگوييد  مي" ظاهرا       
  :ي بلندي بانك زد با خنده       
تـر   اما حـالا ايـن خنـده ملايـم    ! بالاخره جرأت شنيدن در خودت پيدا كردي -       

  .رسيد شده بود و حتي كمي آهنگ خوشحالي از آن به گوش مي
  .توانيد بدون پيرايه بگوييد و اگر مي! پس بگوييد: به او گفتم       
ها بـالاخص بـراي جلـب توجـه تـو،       اما قبول داري كه اين پيرايه! اوه، خوب -       

كنـد بـه    لازم بود؟ انسان، همان طـور كـه بـه چيزهـاي سـرد و خشـن اعتنـايي نمـي        
جايي كه مـا خودمـان سـرد و     هاي ساده و روشن هم توجهي ندارد و از آن موضوع

حـالا  . ت بخشيدن و روح دادن به اشياء هم براي ما ميسر نيستروح هستيم حرار بي
هـايي   آيد كه ما طالب رؤياها و افكـار زيبـا، خواهـان آرزوهـا و شـگفتي      به نظر مي

! آور و تيره است ايم فاقد زيبايي، ملال اي كه ما درست كرده ايم، زيرا زندگاني شده
فـراوان بسـازيم مـا را درهـم      خواستيم با شور و هيجـان  آن واقعيتي را كه زماني مي
شود كرد؟ ممكن است انسان به ياري تخيـل و   چه مي... شكسته و خرد نموده است 

ها پرواز نمايد و از نو به  تصور، براي مدت محدودي از زمين دل برگيرد؛ به آسمان
طـور   ي خود و به مقامي كه از دست داده است نگاه كند؛ اين جايگاه از دست داده

ي  كـه بـرده   اين كه، انسان حالا ديگـر سـلطان روي زمـين نيسـت، بـل      نيست؟ براي
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ي اشرف مخلوقات  زندگي است و با سر فرود آوردن در مقابل حقايق غرور خاصه
مگـر نـه؟ از حقـايقي كـه خـود درسـت كـرده        . بودن خود را از دسـت داده اسـت  

  :گويد كند و به خود مي گيري مي نتيجه
هنگام پيروي از اين قانون توجه نـدارد كـه در راه   ! ر استاين قانون تغيير ناپذي       

هاي كهنه  ي زندگي خود، در راه مبارزه براي اين حق كه بتواند سنت آزاد و خلاقه
و ديگـر او مبـارزه   . را در هم شكند و چيزهاي نويني ايجاد كند سدي نهـاده اسـت  

ه بايد مبـارزه كنـد؟   به خاطر چ... دهد  كه فقط خود را با آن سازش مي كند، بل نمي
هاي مهم  ها انسان بتواند به كارهاي خطير و فداكاري هايي كه به خاطر آن آن آرمان

اره شـده  چ ـ دليل است كه انسان تا اين حـد بـي   دست بزند كجاست؟ كو؟ به همين
براي همين است كـه روح خلاقيـت در او تـا    . باري پيدا كرده است زندگي فلاكت

اي نادانسـته و كوركورانـه در تكـاپوي     عـده ... شده اسـت  اين درجه ناتوان و زبون 
. هـا برانگيـزد   شان الهام گردد و ايمان مردم را نسبت بـه آن  چيزي هستند كه به روح

سـازد، جـايي كـه     اغلب بدان سمتي كه همه چيزش ابدي است و مردم را متحد مي
بـه حقيقـت   هـايي كـه در راه وصـول     آن" مسـلما ... آورند  خدا وجود دارد، رو نمي

تأسـف  . هـا شـد   نبايد مـانع آن . بگذار هلاك شوند! شوند كنند هلاك مي اشتباه مي
فقط اشتياق و تمايل روح ! شود آدم زياد پيدا مي. اي ندارد ها فايده خوردن براي آن

هـا   به يافتن خدا مهم است؛ و اگر در عالم موجوداتي يافت شوند كه شوق الهي آن
ايـن اسـت   : شـان خواهـد بخشـيد    ها خواهد بود و جان همانرا فراگرفته باشد خدا با 

  اين طور نيست؟! ... پايان به سمت كمال ي بي جذبه
  ...بله همين طور است : گفتم       
  :كرد گفت داري مي ي نيش هم صحبت من در حالي كه خنده       
  .اما تو زود قبول كردي -       
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سـكوت او  . م دوخته بود ساكت شدي دور دستي چش سپس در حالي كه به نقطه -
آن وقت او بدون اين كه نگاهش را . به نظرم طولاني آمد با بي صبري آهي كشيدم

  :از دور بر گرفته متوجه من سازد پرسيد
  خداي تو كيست؟ -       
، لحن گفتارش خيلي ملايم و نـوازش كننـده و گـوش دادن    پرسشقبل از اين        

ي مردم انديشمند كمي اندوهگين به نظر  مثل همه: هاي او برايم مطبوع بود به حرف
فهميدم و سرافكندگي من در  هاي او را مي به من نزديك بود، حرف" آمد، روحا مي

شـومي كـه    پرسـش . را كـرد  پرسشرفت كه ناگهان اين  مقابل او داشت از بين مي
به خـود علاقمنـد باشـند، خـالي از     " جواب دادن به آن براي مردم معاصر، اگر جدا

  !دانستم خداي من كيست؟ كاش اين را مي. اشكال نيست
كنم هركس ديگري هم كه به جاي من  فكر مي. مرا خرد كرده بود پرسشاين        

ولـي او نگـاه   ! دهـد توانست خود را نبازد و حضور ذهن خود را از دست ن بود، نمي
  .زد و منتظر جواب بود نافذش را به من دوخته بود، لبخند مي

وقـت لازم اسـت   " انسـان "تو بيش از مدتي كه براي جـواب دادن يـك نفـر     -       
تـو  : تـواني جـواب بـدهي    كنم شايد بـه  را از تو مي پرسشحالا اين . سكوت كردي

بگو ببينم كه مبشر چه رسـالتي بـراي   خوانند،  اي و هزاران نفر آثارت را مي نويسنده
  اي كه حق داري به مردم چيزي بياموزي؟ مردم هستي؟ آيا فكر كرده

بگـذار  . نگريسـتم  نخستين بار بود در زندگي كه با دقت بـه درون خـويش مـي          
كـه توجـه    برم بـراي ايـن   كنم و يا بالا مي مردم خيال نكنند كه من خود را پست مي

مـن در وجـود خـود،    . كننـد  از گـدا صـدقه طلـب نمـي    . لب كنمها را به خود ج آن
نامند زياد  ها را خوب مي آن" هايي كه معمولا احساسات و تمايلات نيك و خواست

جـا   هاي روشـن و مـوزون را يـك    ي اين انديشه كشف كردم ولي احساسي كه همه
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تنفـر  حس . هاي زندگي را در برگيرد در خود سراغ نگرفتم جمع كند و تمام پديده
گـاه بـا    در روح من زياد است و مانند آتش زير خاكستر اندك فروغي دارد و گـاه 

ولي باز شك و ترديد در روح مـن  . گردد آتش شديد خشم و غضب برافروخته مي
و  آورنـد،   بعضي اوقات اين دو حس چنان عقـل مـرا بـه لـرزه در مـي     . تر است بيش

خـود مـي شـوم، حـالتم      بـي فشـارند كـه مـدت مديـدي از خـود       طوري قلبم را مـي 
قلـبم بـه   . كنـد  شود و هيچ چيزي براي زندگي تحريكم نمـي  دگرگون و خراب مي

. رود فكرم خمود شـده بـه خـواب مـي    . شود كه گوئي مرده است  اي سرد مي اندازه
بـدين  . گـذارد  كابوس وحشتناكي قدرت تجسم و تصور مرا به شدت در فشـار مـي  

كنم، به هيچ چيـز ميـل    هاي زيادي را سر ميها و روز ترتيب كور، كر و لنگ، شب
ام كه فقط به علـت   آيد كه ديگر جسدي شده فهمم، به نظرم مي ندارم و چيزي نمي

ي حيات، هول وهـراس   ادراك ادامه. ام اشتباهي نامعلوم هنوز به خاك سپرده نشده
كند، زيرا در مـرگ، هـم معنـي     از چنين زندگاني را بيش از پيش در من تشديد مي

داشـتن را هـم از     مرگ حتا لـذت نفـرت  " قطعا.... تر تر است و هم ظلمت بيش مك
  .كند انسان سلب مي

نمـايم هسـتم؟ چـه     كـه مـي   ؟ آيا چنان  مبشر چه رسالتي براي مردم هستم" واقعا       
گفتنـد و   هـا قبـل ديگـران مـي     ي را كـه از مـدت  هـاي  توانم به مردم بگويم؟ همان مي

چـه هسـتند    مستمع هم دارند و هرگز هم مردم را بهتـر از آن گويند و  هميشه هم مي
هـا تربيـت    ها و مفاهيمي را كه خود من با آن سازند؟ اما آيا حق دارم اين آرمان نمي

هـا اختيـار    كنم تبليغ نمايم؟ اگـر راهـي مخـالف آن    ها عمل نمي هم بدان" شده غالبا
تخمير شده " من"ه در وجود كنم آيا مفهومش اين نيست كه به حقانيت آن عقايد ك مي

پس به اين آدمي كه پهلوي من و با من نشسته است چه جوابي بـدهم؟  ... ايمان ندارم؟ 
  :ولي او از بس به انتظار شنيدن جواب من ماند خسته شد و از نو شروع به صحبت كرد
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ديدم كه هنوز جاه طلبي تو قادر به از بين بـردن شـرافتت نشـده اسـت      اگر نمي       
هاي مرا بشنوي  قدر كه شهامت داري حرف همين. كردم ها را نمي  پرسشگز اين هر

چون كه . ي تو به خودت خردمندانه است گيريم كه علاقه من از آن چنين نتيجه مي
لـذا مـن   . تو براي تقويت اين علاقه از شكنجه و عذاب روحي هـم گريـزان نيسـتي   

ا تو به عنوان يك مقصر صحبت وضعيت دشوار تو را در مقابل خود آسان كرده و ب
  .كنم نه به عنوان يك مجرم مي

زماني در ميان ما سخنوراني بزرگ و اشخاصي كه به رمـوز زنـدگي و روح   ...        
انساني پي برده بودند وجود داشتند، مردمي كه با اشتياق فراوان و از خود گذشتگي 

نسـبت بـه انسـان ملهـم     كردند و بـا ايمـاني ژرف    زياد براي تكامل هستي تلاش مي
رسد زيـرا   ها نمي اند كه هرگز دست فراموشي به آن هايي تأليف كرده كتاب. بودند
. ها ساطع است ها حقايقي جاويدان ثبت شده كه زيبايي ابدي از صفحات آن در آن
دار بوده، از نيـروي حيـات الهـام     اند جان ها ترسيم شده هايي كه در اين كتاب تمثال
ها، شهامت و هم خشمي سوزان وجود دارد؛ عشق صميمانه  اين كتابدر . اند گرفته

دانـم   من مـي . شود ها ديده نمي ي زايدي در آن ها پديدار است و كلمه و آزاد از آن
اما شـايد روح تـو   ... اي  هاي الهام روح خود را سيراب كرده كه تو از آن سرچشمه

. اختگي و رياكارانـه اسـت  ي حقيقـت س ـ  زيرا گفتار تو دربـاره . بد تغذيه شده است
ي ايـن موضـوع بـه خـودت فشـار       رسـد كـه هنگـام گفتـار دربـاره      چنين به نظر مي

انگيـز و مـبهم    كنـي نـورت غـم    تو مثل ماه با نور ديگري پرتو افشاني مي. آوري مي
كند ولي حرارتش خيلي ناچيز است و هيچ كس را  هاي زيادي توليد مي است، سايه
چيز با ارزشي به مردم بدهي و " ز آن هستي كه بتواني واقعاتو گداتر ا. كند گرم نمي

اي است كـه از مسـتغني سـاختن     اندازه دهي نه به خاطر لذت بي چه را هم كه مي آن
كه خيلي بيش از همه براي اين است كه  بري، بل زندگاني با افكار و كلمات زيبا مي
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بـه ايـن   . بـالا ببـري  ي لازمي براي مـردم   حقيقت تصادفي وجود خودت را تا درجه
تو گداتر . تر از زندگاني و مردم بستاني دهي تا بتواني در ازاء آن بيش علت چيز مي

اي هستي كه تجربيات ناچيزت  رباخوار ساده. اي بدهي از آن هستي كه بتواني هديه
هنگام كـاوش در حقـايق،   . گذاري ي توجه به خودت به مرابحه مي را در برابر بهره
ممكـن اسـت كـه تـو بـا توصـيف       . گزينـد  ت ناچيز زندگي را بـر مـي  قلم تو، جزئيا

هـا مكشـوف    احساسات معمولي مردم عادي حقايق نـاچيزي را بـر فكـر و خـرد آن    
ولــي آيــا ايــن توانــايي را داري كــه بتــواني هــر قــدر هــم كوچــك باشــد،  . ســازي
آيا تـو  ! نه... ها بيدار كني؟  ها باشد در آن ي اعتلاي روح آن هايي را كه مايه انديشه

هاي عـادي كـاوش كنـي و     مطمئني كه اين كار مفيدي است كه در كثافات و زباله
نتواني چيزي جز حقايق ناچيز و مبتذل پيدا كني كه ثابت كنند فقط بشـر، احمـق و   

و هميشه تابع شرايط خارجي زيادي بوده ضعيف، قابل ترحم " كاملا. شرف است بي
ايد او را به اين موضوع  حالا ديگر موفق شدهو تك و تنها است؟ گرچه، شايد هم، 

همـين  ... كنم كه روح او سرد و ذهن او كند شده است  زيرا حس مي! متقاعد كنيد
ها بـه خصـوص    بيند و اين كتاب ها مي هنوز تصورات خود را در كتاب! كافي است

هميشه گذارند نوشته شده باشند،  مي" استعداد"اسم آن را " اگر با مهارتي كه معمولا
نگرد و وقتي  خواننده با ديد نويسنده به خود مي. كنند تا حدي انسان را هيپنوتيزم مي

آيـا تـو   . يابـد  ي خود را ديد امكـان بهتـر شـدن را در خـود نمـي      اندازه كه زشتي بي
تواني اين كار را بكني در  تواني اين امكان را در اختيار او قرار دهي؟ مگر تو مي مي

كـنم تـو در    كنم براي اين كه احساس مي اما من به تو رحم مي. ..حالي كه تو خود 
ي خـود   دهي در اين فكر نيستي كه براي تبرئه هاي من گوش مي حالي كه به حرف

شـما همـه،   . زيرا يك معلم شريف بايد هميشه شاگرد دقيقي باشـد ! بله. حرفي بزني
دهيـد از   مردم مـي  خيلي بيش از آن چه كه به. ي زندگاني ما هستيد معلمين روزمره
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اما در . بينيد ها را مي كنيد و فقط آن شما همه از نواقص صحبت مي. گيريد ها مي آن
ها نيستيد؟ شما چه مزيتـي بـر    مگر خود شما واجد آن. هايي بايد باشد بشر شايستگي

گيـري تصويرشـان    رحمـي و خـرده   اين مردم عادي و تيره روز داريد كه با چنان بي
دانيـد و افشـا    هـا مـي   ي نيكي بر بدي خود را پيامبر و واعظ آن غلبهكنيد و به خاطر 

ايد كه نيكو كاران و بـدكاراني   شماريد؟ ولي آيا متوجه شده ي گناهانشان مي كننده
ايـد مثـل دو كـلاف سـياه و سـفيد سـر درگمـي         ها را به زور خلق كرده كه شما آن

هـاي   يـي از رنـگ  هستند كه به علت نزديكي بـه هـم خاكسـتري رنـگ شـده و جز     
او ... ي خـدا باشـيد    انـد؟ ترديـد دارم كـه شـما برگزيـده      ي همديگر را گرفتـه  اوليه
ها را با آتـش   هاي آن توانست دل مي. تر از شماها را برگزيند توانست خيلي قوي مي

هـا در ظلمـت    عشقي سرشار به زندگاني، به حقيقت و بـه مـردم بـر افروزانـد تـا آن     
چـون مشـعل نيـروي     ولي شـما هـم  ... و عظمتش بدرخشند  هستي مانند انوار قدرت

ها را با زهـر   كند و آن ها نفوذ مي كنيد و دود شما در فكر و روح آن شيطان دود مي
  آموزيد؟ چه به مردم مي: بگو. سازد اعتمادي نسبت به خود مسموم مي بي

نگـاه  بـه او  . نمودم ي خود احساس مي هاي گرم اين شخص را روي گونه نفس       
هـاي   كلمـات او ماننـد جرقـه   . كردم زيرا از نگاه كردن به چشمان او بيم داشـتم  نمي

فهميـدم كـه    با حالتي نگران مـي ... داد  ريخت و مرا رنج مي آتش بر مغز من فرو مي
  .و جوابي ندادم... هاي ساده چقدر دشوار است  جواب دادن به اين سئوال

نويسـند بـا دقـت     يي را كـه تـو و امثـال تـو مـي     ي چيزها بنابراين من، كه همه -       
نويســيد؟ و شــما هــم كــه زيــاد  بــه چــه منظــوري مــي: پرســم خــوانم، از تــو مــي مـي 
آيا ميل داريد در مردم احساسات نيكي را بيدار كنيـد؟ امـا بـا كلمـات     ... نويسيد مي

چيـز  توانيـد   شما نه تنهـا نمـي  ! نه. توانيد اين كار را انجام دهيد سرد و سست كه نمي
كه چيزهاي كهنه را هـم مچالـه شـده و لـه شـده،       اي به زندگاني اضافه كنيد بل تازه
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خوانـد چيـزي    وقتي كه انسان آثار شما را مي. دهيد فاقد صورت و شكل تحويل مي
همـه چيـز معمـولي و پـيش پـا      . آموزد ها نمي جز اين كه شما را شرمنده سازد از آن

پـس چـه وقـت    ... كـار پـيش پـا افتـاده، وقـايع      مردم پيش پـا افتـاده، اف  : افتاده است
ي سرگشـتگي روح و لـزوم احيـاء آن صـحبت كنيـد؟ پـس كـو         خواهيد درباره مي

دعوت به خلاقيت زندگاني، كجاست دروس شهامت و كلمات نشـاط بخشـي كـه    
  ي روح باشند؟ الهام دهنده

مـا بـه   هـايي كـه    هاي ديگري جز ايـن  ممكن است بگويي كه زندگي نمونه...        
اين را نگو زيرا براي كسي كه خوشبختانه . گذارد آوريم در اختيار ما نمي وجود مي

آور اسـت كـه بـه ضـعف خـود در برابـر        بر كلمات مسلط است بس ننگـين و شـرم  
اگـر هـم سـطح زنـدگي     . باشد اعتراف كنـد تواند برتر از آن  زندگي و اين كه نمي

هـايي كـه در زنـدگي نيسـت ولـي بـراي        تواني با نيروي ابداع نمونه هستي، اگر نمي
گونه خود را مستحق  هآموختن لازم است ايجاد كني، كار تو چه ارزشي دارد؟ و چ

مـردم را بـا ماجراهـاي     داني؟ وقتي كه حافظـه و توجـه   داشتن عنوان نويسندگي مي
كني، فكـر كـن،    كشي، انباشته مي شان مي بيهوده و با تصاوير كثيفي كه از زندگاني

تـواني زنـدگاني را    اقرار كن كه نمي! رساني؟ ترديدي نيست مردم زياني نمي آيا به
اي در او  سـاري كينـه توزانـه    ي تصويرت موجـب شـرم   طوري تصوير كني كه پرده

تـواني   آيـا مـي  ... شود و ميل سوزان به ايجاد شكل ديگر هستي را در او پديد آورد 
ل ديگـران، تـو هـم نيرويـي در او     تواني مث ـ ضربان نبض زندگي را تسريع كني، آيا مي

  بدمي؟
هـاي او فكـر    مـن سـاكت بـه حـرف    . اي مكث كـرد  هم صحبت عجيب من دقيقه       
  .كردم مي

هـا آدم شـريف    بينم، اما در ميـان آن  من گرداگرد خود مردم عاقل خيلي مي -       
معلـوم  . شـان بيمـار و رنجـور اسـت     هايي هم كـه هسـتند روان   كم است و آنخيلي 
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تر است به همان  شريف" تر و روحا بينم كه انسان هر قدر پاك ست چرا هميشه ميني
در نتيجه جز تنهايي و . تر و بيمارتر و زندگاني او دشوارتر است اندازه نيروي او كم

ولي همان قدر كه غم زندگاني بهتـر در او زيـاد اسـت، بـه     . غم سهم ديگري ندارد
بـار او   آيا درماندگي و زنـدگي رقـت  . است همان اندازه قدرت ايجاد آن در او كم

هايي كه مشوق روح او است، به موقع به او كمك نشده  براي اين نيست كه با گفته
  ..است؟ 

  :هم صحبت عجيب من ادامه داد       
دهـد   انسـان را جـلا مـي    ي نشاط بخشي را كـه روان  ني آن خندهتوا بعد آيا مي       

انـد، بـا بغـض     فراموش كرده" ه دل خنديدن را كاملابرانگيزي؟ ببين آخر مردم از ت
و . كننـد  هـا خنـده مـي    خندند، اغلب از لا به لاي اشـك  خندند، با فرومايگي مي مي

اي كه  اي كه از ته دل و حسابي باشد، خنده ها صداي خنده هرگز در ميان اين خنده
 متي رواني سـلا  كردن مايـه خوب خنده ! شنوي سالان را بلرزاند نمي بزرگي  سينه

آيـا  . شـود  خنده براي انسان لازم و يكي از امتيازات او بر حيوان شمرده مي... است 
ي پستي  بار، غير از اين خنده ي شماتت ي ديگري را سواي اين خنده تواني خنده مي

آن هم فقط براي اين كه آدم مضحك و قابل ترحمي هستي، در . كنند كه به تو مي
جمع كن، حق موعظه كردن تنها روي اين اصـل كلـي    مردم برانگيزي؟ حواست را

ي مـردم را   شود كه توانايي بيدار كردن احساسـات واقعـي و صـادقانه    به تو داده مي
هـاي زنـدگي را    ها، پتك مانند، بعضي از صورت داشته باشي تا بتواني به كمك آن

خراب كني، درهم بريزي و به جاي اين زندگي تنـگ و تاريـك، زنـدگي آزادتـر     
آلـود   ، نفـرت و بـالاخره يـأس بغـض    ساري خشم، كينه، شرم: ديگري را ايجاد كني

توان در دنيا، همه چيز را در هـم ريختـه نـابود     ها مي هايي هستند كه به مدد آن اهرم
هـا را بـه حركـت در     تـواني آن  هـايي بسـازي؟ مـي    تواني چنين اهرم آيا مي. ساخت
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دهي بايد يـا بـه معايـب و نقـايص      ود ميآوري؟ زيرا اگر حق گفتار با مردم را به خ
عشق عظيمـي  " شان باطنا ها نفرتي شديد نشان دهي، و يا به خاطر آلام و دردهاي آن

پرتوي از اين احساسات به درون تـو  حالا كه . ها احساس كني در خود نسبت به آن
  ...انديش  نتابيده پس فروتن باش و قبل از اين كه حرفي بزني خيلي بي

تر و  شد اما در روح من تاريكي بيش از پيش متراكم ا تازه داشت روشن ميهو       
بـرايش   در زوايـاي روح مـن هـم چيـزي     ولي اين آدم كه حتـا . گرديد تر مي افزون

  :گرفت گاهي اين فكر در من قوت مي. كرد نهفته نمانده بود هنوز صحبت مي
  آيا او آدم است؟ -       
توانستم روي اين معما فكر كنم و از  و شده بودم نمياما چون مجذوب گفتار ا       

  .رفت او مثل سوزن در مغزم فرو مينو كلمات 
يابـد، ولـي رشـد و     معهذا زندگاني ما، هم از پهنـا و هـم از ژرفـا توسـعه مـي      -       

گيرد زيرا كـه شـما قـدرت و توانـايي تسـريع       ي آن خيلي با تأني صورت مي توسعه
 پرسـش كنـد، و روز بـه روز مـردم     زندگاني دامنه پيدا مـي . ..حركت آن را نداريد 

شما شيادان : خواهد داد؟ معلوم است ها جواب چه كسي به آن. آموزند كردن را مي
قـدر درك   ولي آيـا خـود شـما مفهـوم زنـدگي را آن     ! غاصب عنوان پيشوايي مردم

ان خـود را  كنيد كه بتوانيد براي ديگران آن را روشن سازيد؟ آيا احتياجات زم ـ مي
كنيد؟ براي بيدار كردن انساني كـه بـر اثـر پسـتي      فهميد و آينده را پيش بيني مي مي

توانيـد بگوييـد؟ او دچـار     سقوط كـرده اسـت، چـه مـي    " زندگاني فاسد شده، روحا
ي او به زندگي خيلي كم شده و ميل بـه زنـدگاني    علاقه! انحطاط روحي شده است

مثــل خــوك زنــدگي كنــد، " خواهــد اصــلا شايســته در او رو بــه اتمــام اســت، مــي
زيـرا  : خنـدد  كنيد وقيحانه مي ي آرمان را تلفظ مي شنويد؟ اكنون وقتي كه كلمه مي

انسان ديگر به صورت مشـتي اسـتخوان در آمـده كـه از گوشـت و پوسـت كلفتـي        
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هـاي   كه هوس ي زشت ديگر روح او نيست بل محرك اين توده. پوشيده شده است
تا موقعي كـه هنـوز انسـان    ! بجنبيد. مواظبت و تيمار نياز دارد او به. كثيف وي است

اما شما براي بيدار كردن عطش زنـدگاني در او  . است كمكش كنيد تا زندگي كند
كشـيد، بـدون    ناليـد، آه مـي   كنيد، مي توانيد بكنيد؛ در حالي كه فقط ندبه مي چه مي
وسـيدگي از زنـدگي بـه    نماييـد؟ بـوي پ   گونگي فاسد شدن او را ترسيم مي هاعتنا چ

ها از جبن و فرومايگي آكنده است، سستي و تنبلـي خردهـا را از    رسد، دل مشام مي
شـما در ايـن   ... هـاي نرمـي بـه هـم بسـته اسـت        ها را با رشـته  كار باز داشته و دست

مقـدار و   آوريد؟ چقـدر شـما كوچـك و بـي     مرج و زبوني چه مي و نظمي و هرج بي
اي كـاش يـك آدم خشـن و    ! ر شـما زيـاد اسـت   ازه نظـاي چه اند! يدقابل ترحم هست

شـد كـه محـيط بـر      داشت پيدا مـي  دوست داشتني كه قلب سوزان و مغز توانايي مي
هــاي  آور ســكوت، گفتــه شــد كــه در ايــن تنگنــاي ننــگ چــه مــي! همــه چيــز بــود

ي ايـن   هـا ارواح تحقيـر شـده    وار آن شد و ضـربات نـاقوس   آسايي شنيده مي همعجز
  ...آورد  حرك را به لرزه در ميهاي مت مرده
آيـد   يـادم نمـي  . من بـه او نگـاه كـردم   . ها مدتي سكوت كرد بعد از اين حرف       

  وحشت يا خجلت؟: تر بود كدام يك در وجود من بيش
  :ي او شنيده شد خون سردانه پرسش       
  تواني به من بگويي؟ چه مي       
  !هيچ: جواب دادم       
  .سكوت حكم فرما شدو از نو        
  طور زندگي خواهي كرد؟ هپس حالا چ -       
  .دانم نمي -       
  چه خواهي گفت؟ -       
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  .سكوت كردم       
  ! ...تر از سكوت نيست هيچ كاري عاقلانه -       
چنـان بـا لـذت    . اش بلنـد شـد   مكث دردناكي نمود و به دنبال آن صداي خنده       
ها است فرصت چنين خنديدن راحت و مطبوعي را پيـدا   دتخنديد كه گويي م مي

  .گريست ي لعنتي خون مي ولي دل من از اين خنده. نكرده است
معلم زندگاني؟ تويي كه به ايـن آسـاني دسـت و    _ اين تو هستي ! هه هه هه -       

هر ... كنم حالا فهميدي من كي هستم؟ ها؟ هه هه هه  كني؟ فكر مي پايت را گم مي
كردند،  اند اگر با من سروكار پيدا مي هايي مثل تو كه پير به دنيا آمده از جوان كدام

فقـط آن كسـي ممكـن    . شـدند  باختند و سراسيمه مي همين طور مانند تو خود را مي
شـرمي   است در  مقابل وجدان خود نلرزد كه خود را در زره دروغ و وقاحت و بـي 

كه فقـط مشـتي بـراي سـقوطت كـافي       توانايي تو به قدري كم است. پوشانده باشد
چـه گفـتم تكـذيب     آن. چيزي بگو كه ترا در مقابل من تبرئه كند! حرف بزن! است

لااقل بـراي يـك دقيقـه هـم شـده      ! كن، جانت را از چنگال خجلت و درد رها كن
ام پس  قوي باش، به خودت اطمينان داشته باش تا آن چه را كه من به تو نسبت داده

قدرت روحي خودت را نشان بده تا ... تو سر تعظيم فرود بياورم  بگيرم و در جلوي
زندگي را در . چون انسان هستم. من احتياج به معلم دارم! به معلمي تو اعتراف كنم

ام و راه رستگاري به سوي روشنايي، به طرف حقيقت و زيبايي،  تاريكي، گم كرده
بـه مـن   . من انسـان هسـتم  ! دهراه را به من نشان ب. جويم به سمت زندگي نوين را مي

من ! اعتنايي بيرون بكش بيزار  كينه ورزي كن، بزن، ولي در عوض مرا از اين لجن
  !چكار كنم؟ به من بياموز! خواهم بهتر از آن چه هستم باشم مي

آيا انجام تقاضايي كه اين مرد به خود حق داده و پيش پاي مـن  : كردم فكر مي       
شود، تـاريكي شـك و ترديـد بـر      ت؟ زندگي خاموش مينهاده براي من مقدور اس
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راه كدام است؟ من فقط . بايستي راه خروج را پيدا كرد. گردد افكار مردم چيره مي
احتياجي به خوشبختي . بينم نبايد براي خوشبختي كوشش كرد تر نمي يك راه بيش

معناي زنـدگي در خوشـبختي نيسـت و رضـامندي از خـود، انسـان را ارضـا        ! نيست
مفهـوم واقعـي   . هـا اسـت   زيرا بدون شك، مقام انسان خيلي والاتـر از ايـن  . كند نمي

زندگي در زيبايي و نيروي تلاش به سوي هدف است و هسـتي در هـر لحظـه بايـد     
اين امر ممكن است ولـي نـه در چهـار چـوب كهنـه و      . هدفي بس عالي داشته باشد

و  دود شـده و آزادي روان زه مح ـي زندگي كه در آن همه چيز تا اين انـدا  فرسوده
  ...فكر انسان در تنگنا قرار گرفته است 

اي كرد ولي اين بار خيلي آرام، مثـل خنديـدن كسـي كـه فكـر بـر        از نو خنده       
  .احساسش غلبه كرده است

اند و تا چه اندازه آثار كمي از خـود بـه يادگـار     چه مردم زيادي در دنيا بوده -       
فرستيم، زيرا حسادت  طور باشد؟ اما ما به گذشته لعنت مي د ايناند؟ چرا باي گذارده

كند، زيرا امروزه چنين مردمي كه پـس از   اندازه تحريك مي ما را نسبت به خود بي
انسـان بـه خـواب    . وجـود ندارنـد  " جـاي گذارنـد اصـلا    مرگ خود اثر پر ارزشي به

و بـه حيـوان بـدل    رود  بـه خـواب مـي   . كنـد  كس هم او را بيـدار نمـي   هيچ...رود مي
براي او تازيانه و به دنبال ضربات آن نوازش آتشين و با حرارت عشق لازم . شود مي

چون اگـر تـو او را دوسـت بـداري و بزنـي معنـي       . از زدن او بيم نداشته باش. است
وقتـي هـم كـه    . پـذيرد  كند، و آن را به عنوان استحقاق مـي  ضربات تو را درك مي

خجالت كشيد با حـرارت نوازشـش كـن دوبـاره جـان      احساس درد نمود و از خود 
هـا و فسـاد    كـاري  گاهي ما را از تباه كه گاه مردم هنوز طفل هستند، با اين... گيرد مي

گيـر   كنند ولي هميشه به محبت و كوشـش دائـم و پـي    فكري خود دچار حيرت مي
  بداري؟تواني مردم را دوست  آيا مي... نيازمندند ي روانی براي غذاي سالم و تازه
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  :او را تكرار كردم پرسشبا ترديد        
دانم آيـا مـردم را دوسـت دارم     مردم را دوست بدارم؟ راستي خود من هم نمي       

كيسـت بـا خـود بگويـد بلـه مـن مـردم را        . دانـم  نمي: يانه بايد صميمي و صادق بود
اب داده كـه جـو   نگرد قبل از اين به درون خويش مي" انساني كه دقيقا! دوست دارم

داننـد كـه    همـه مـي  . كنـد  فكـر مـي   پرسـش ها روي اين  مدت" دوست دارم"بگويد 
  .ها از ما دور هستند نزديكان ما فرسنگ

كه تـو حـرف بزنـي منظـورت را       اين بي . اي؟ اهميتي ندارد تو سكوت كرده -       
  .روم و مي... فهمم مي

دازه كـه مـن بـراي خـودم     چـون آن ان ـ  . همـين زودي  بـه  : به آهستگي پرسيدم       
  .وحشتناك شده بودم او براي من نبود

  .و رفت . منتظر باش. ولي باز هم پيش تو خواهم آمد روم،  بله، مي -       
اي  كه سـايه  سرعت و بدون صدا رفت مثل اين به  . چه جور رفت؟ متوجه نشدم       

  ...بود و محو شد
سـرماي بيـرون را احسـاس    . غ نشسـتم من باز هم مدتي روي نيمكـت درون بـا         
گرمـي در روي   ي آن بـه  كردم و متوجه نبودم كه خورشيد طلوع كرده و اشـعه  نمي

شيدي كـه  ي روز روشن و خور  مشاهده. درخشد ها مي ي درخت هاي يخ بسته شاخه
تابيـد و تماشـاي ايـن زمـين كهنسـال و فرتـوتي كـه         ي مـي اعتنـاي  مانند هميشه با بـي 

زد، بــرايم  ي خورشــيد بــرق مــي ر كــرده بــود و در زيــر اشــعهپوشــاك برفــي در بــ
  .انگيز و جالب شده بود شگفت
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